
سیدخلیل سجادپور- مــرد 40 ساله 
ای که همسر جوانش را به طرز فجیعی 
در مشهد به قتل رسانده بــود، در آخرین 
دفاعیات خود مدعی شد قصد قتل نداشته 

است! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
عصر دوم تیر گذشته، مرد 40 ساله ای وارد 
کلانتری شفای مشهد شد و با خونسردی 
به نیروهای انتظامی گفت: چند ساعت 
قبل همسرم را در منزل مسکونی ام به قتل 
رساندم! این اظهارات تکان دهنده در حالی 
با طمأنینه بر زبان مرد جوان جاری می شد 
که در پاسخ به سوالات پلیس ادامه داد: او را 
با ضربات چاقو کشتم چون با هم اختلاف 

داشتیم!...
هنوز مرد 40 ساله مشغول بیان جزئیات 
جنایت بود که گروهی از افسران انتظامی 
عازم خیابان هدایت 47 شدند و صحنه 
فجیعی را مشاهده کردند. پیکر خون آلود 
زن جوان در حالی کف پذیرایی چند متری 
افتاده بود که آثــار حــدود 20 ضربه کارد 

بر نقاط مختلف پیکر وی دیــده می شد و 
گلوی او نیز به طرز دلخراشی شکافته بود! 
ماموران انتظامی با تایید ماجرای جنایت 
فجیع، بی درنگ مراتب را به قاضی دکتر 
صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( 
اطلاع دادند و بدین ترتیب با حضور مقام 
قضایی در صحنه جنایت، تحقیقات قضایی 
آغاز شد. جسد مربوط به زن 34 ساله ای 
بود که »بهاره« نام داشت و تصویری قاب 

گرفته از وی در کنار همسر و پسر 
ــوار منزل  خردسالش روی دی
حدود 35 متری خودنمایی می 
کرد. کارد بزرگ دسته فلزی 
نیز درون سینک ظرف شویی 
قرار داشت که بررسی ها نشان 
داد: این کارد بزرگ همان ابزار 
قتل است. قاضی شعبه 208 
دادســـرای عمومی و انقلاب 
مشهد که حدود 15 پله را از در 
فلزی کنار مغازه آجیل فروشی 
بالا آمده بود در ادامــه بررسی 
هــای خــود به سرنخ هایی از 
اختلافات شدید خانوادگی 
مرد آجیل فروش و همسرش 
رسید که انگیزه این جنایت 

هولناک را فاش کرد.
ــه خــراســان  ــام گـــزارش روزن

حاکی است: دقایقی بعد »حمید – الف« 
)متهم به قتل( با صدور دستوری از سوی 
قاضی ویژه قتل عمد به محل وقوع جنایت 
انتقال یافت و به صراحت ارتکاب قتل 
را پذیرفت و گفت: با همسرش اختلاف 
دیرینه داشته است و مدام با هم مشاجره 
می کردند تا این که ماجرا با قتل به پایان 

رسید.
این درحالی بود که برادر متهم نیز به ارتکاب 
جنایت توسط برادرش )حمید( اشاره کرد 
ــدود ساعت  و به قاضی صفری گفت: ح
16:40 بود که برادرم با من تماس گرفت 
وقتی به نزد او رفتم ابتدا آبی به صورتم 
پاشید و گفت: »نــتــرس!« من »بــهــاره« را 
کشتم! من هم که خیلی تعجب کرده بودم 
او را ترغیب کردم تا خودش را به کلانتری 

معرفی کند! 
بنابراین گزارش، متهم این پرونده سپس 
در جلسات بازجویی که به واکاوی ماجرای 
این جنایت وحشتناک اختصاص داشت 
به قاضی ویژه پرونده های جنایی گفت: 
خانواده همسرم خیلی در زندگی ما دخالت 
می کردند به همین علت هم اختلافات 

ــودروام را  قدیمی داشتیم من حتی خ
فروختم چــرا که شرایط مالی خوبی 
نــداشــتــم. فقط همین مــغــازه آجیل 
فروشی بود که همسرم اصرار می کرد 
سند آن را به نام او بزنم! تا این که یک 
روز در محضر متوجه شدم مدارک من 
در اختیار خانواده همسرم است! خیلی 
ناراحت شدم و تعجب کــردم! با آن که 
همسرم همواره مرا هدف تهدیدهایش 
قرار می داد ولی من او را 
خیلی دوست داشتم. به او 
می گفتم اجازه نمی دهم 

ــون نمی  ــاق بــگــیــری! چ ط
توانم تحمل کنم که همسرم 
نباشی! برای همین تصمیم 
گرفتم او را بکشم البته قبلا 
هم گفته بودم که آخر تو را می 
کشم، مرا هم قانون اعدام می 

کند تا راحت شوم!...
خلاصه روز حادثه در منزل 
ــودم که »بــهــاره« از  نشسته ب
سرکار آمد و ناهار خورد، بعد از 
آن قصد استراحت داشت که 
ناگهان کارد بزرگ را برداشتم 
و ابــتــدا گلوی او را بــریــدم و 
سپس چند ضربه هم به نقاط 

دیگر بدنش وارد کردم! 
به گـــزارش روزنــامــه خــراســان، در ادامــه 
رسیدگی به این پرونده جنایی، اگر چه 
هنگام  متهم  جنون  بر  مبنی  ادعاهایی 
ارتــکــاب جنایت مطرح شد امــا پزشکان 
قانونی که با دستور مقام قضایی وی را مورد 
معاینات دقیق قرار داده بودند در گزارش 
خود به قاضی پرونده، او را مسئول اعمال 

خود تشخیص دادند و سلامت روانی وی را 
هنگام قتل تایید کردند. 

در همین حال پدر بــزرگ فرزند کوچک 
متهم به قتل گذشت قطعی خود را در حالی 
به مقام قضایی اعلام کرد که اولیای دم 
بهاره )مقتول( تقاضای قصاص نفس وی 

را دارند.
در این شرایط قاضی دکتر صفری با بررسی 
همه ابعاد و جوانب این پرونده جنایی و با 
استنادات و دلایل ریزبینانه، درحالی قرار 
ــی را صــادر کرد که متهم  جلب به دادرس
در آخرین دفاعیات خود مدعی شد: نمی 
خواستم او را طلاق بدهم اما قصد قتل 
همسرم را هم نداشتم و با برنامه ریزی 
قبلی دست به جنایت نزدم! در عین حال 
پس از رسیدگی های دقیق به ماجرای این 
جنایت تکان دهنده، کیفرخواست پرونده 
از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
صادر و پس از طی مراحل قانونی به دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و 
بدین ترتیب مرد آجیل فروش به زودی پای 

میز محاکمه قرار می گیرد. 
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در امتداد روشنایی

خود یافته! 
با آن که در رشته روان شناسی تحصیل کرده بودم اما سال ها بود که در 
مسیر بیراهه قدم برمی داشتم و داشته هایم را نادیده می انگاشتم تا این 

که روزی با جمله یک دختر جوان به خود آمدم و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 32 ساله که برای انجام امور 
اداری به یکی از مراکز انتظامی مراجعه کرده بود، در حالی که دستان 
کوچک دختری زیبا را می فشرد درباره سرگذشت خود گفت: از روزی که 
در راهروی دادسرای مشهد با شما )خبرنگار خراسان( گفت وگو کردم 
حدود 5 سال می گذرد و من امروز مسیر درست زندگی را یافته ام و در 
کنار همسر و دخترم روزهای خوشی را سپری می کنم. آن روز به دلیل 
یک غفلت و تصوری اشتباه روانه دادسرا شدم اما خیلی زود خودم را پیدا 
کردم ، شاید سرگذشت من درس عبرتی برای دیگران باشد که داشته 
های خود را کوچک نشمارند. من در یک خانواده کم بضاعت به دنیا آمدم 
و پدرم با زحمتکشی و کارگری مخارج زندگی ما را تامین می کرد. با وجود 
این هیچ گاه نمی گذاشت من و 2 برادر کوچک ترم کمبودی از نظر مالی 
احساس کنیم پدر و مادرم همه شرایط و امکانات را به سختی فراهم می 
کردند تا فرزندانشان به موقعیت خوبی در اجتماع برسند. از سوی دیگر 
نیز من از همان دوران کودکی دختری باهوش بودم و همواره شاگرد اول 
کلاس می شدم غرورم اجازه نمی داد نمره ای کمتر از همکلاسی هایم 
بگیرم. استعداد ورزشی خوبی هم داشتم و در تیم والیبال عضو بودم اما 
از وقتی وارد دبیرستان شدم انگار خودم را فراموش کردم رنگ چهره ام 
سبزه بود و با بروز جوش های صورت، دیگر همه عزت نفسم را از دست 
دادم. به طوری که احساس می کردم خیلی زشت هستم و در آینده کسی 
با من ازدواج نمی کند! حتی از دوستانم دوری می کردم و به گوشه انزوا رو 
آورده بودم! وقتی دختر  زیبارویی را می دیدم حس عجیبی داشتم مدام با 
خودم می اندیشیدم که چرا باید چهره من این گونه شود مادرم را مجبور 
می کردم مرا نزد پزشکان متخصص ببرد اما هیچ کدام از درمان های 
پوستی فایده ای نداشت و تنها پدرم را مجبور می کردم تا به هر طریقی 
مخارج انواع درمان ها را بپردازد! دیگر خودم را نمی فهمیدم و تلاش می 
کردم تا با آرایش های پنهانی خودم را زیبا جلوه بدهم. با آن که مانند قبل 
به تحصیل اهمیت نمی دادم ولی باز هم در رشته روان شناسی یکی از 
دانشگاه های معتبر دولتی پذیرفته شدم. پدر و مادرم خیلی خوشحال 
بودند اما من همچنان زجر می کشیدم. با هیچ دختر زیبایی دوست نمی 
شدم تا نکند در کنار او »زشت« جلوه کنم! خلاصه داشته هایم را نمی 
دیدم و تنها اگر کسی اندکی از چشم ها یا موهایم تعریف و تمجید می 
کرد، او را در آغوش می گرفتم و احساس لذت می کردم. خلاصه بعد از 
پایان دانشگاه دیگر ادامه تحصیل ندادم و در گوشه خانه نشستم! مادرم 
از این رفتارها رنج می کشید و نصیحتم می کرد اما من حرف هایش را نمی 
شنیدم تا این که روزی وقتی برای کوتاه کردن موهایم به یکی از آرایشگاه 
های شهر رفته بودم، آرایشگر از موهای من تعریف کرد و گفت: شما برای 
»مدلینگ« حرف نداری! اگر در آرایشگاه »مدل« شوی، از تو دختری زیبا 
می سازم که همه انگشت به دهان بمانند! و پول خوبی هم به تو می دهم! 
آن روز با حرف های آرایشگر جوان خام شدم و با خودم گفتم یک بار که 

اشکالی ندارد! ببینم چه شکلی می شوم!...
بالاخره پذیرفتم و »مدل آرایشگاه« شدم! هر نو عروسی که وارد آرایشگاه 
می شد، خانم آرایشگر تصاویر قبل و بعد آرایش مرا به او نشان می داد 
و این گونه به درآمــد هنگفت می رسید! من هم از این که دیگران با  
دیدن تصاویر آرایش کرده ام لب به تعریف و تمجید می گشودند خیلی 
خوشحال بودم و هیچ گاه تصور نمی کردم که همه این ها نوعی »حقارت« 
است و من نباید فریب بخورم! آن زمان از سفرهای خارجی سخن می 
گفتند و مرا ترغیب می کردند که اگر تصاویرم در خارج کشور به نمایش 
گذاشته شود من هم می توانم اعتبار و موقعیت اجتماعی خوبی کسب 
کنم! متاسفانه با این افکار به مسیر اشتباه خودم ادامه می دادم و همه 
زیبایی های  درونی و داشته هایی مانند هوش سرشارم را به فراموشی 
سپرده بودم تا این که یک روز دختری وارد آرایشگاه شد و من روی 
صندلی نشسته بودم! خانم آرایشگر تصاویر را به نوعروس نشان داد و او 
با دیدن آن ها و با تعجب عجیبی گفت: شما این دختر زشت را چگونه به 
این زیبایی آرایش کرده اید؟ پس من که زیبا هستم! فرشته می شوم؟ با 
شنیدن این جمله گویی قلبم لرزید! نگاهی از خشم به آن دختر انداختم 

و ناخودآگاه با او درگیر شدم! 
آن روز بالاخره با عذرخواهی از او در دادسرا رضایت گرفتم ولی همان 
جمله مرا به خود آورد و درست آخرین روز ثبت نام کارشناسی ارشد بود 
که با عجله خودم را به کافی نت رساندم و امروز که دکترا دارم در یکی از 
دانشگاه های کشور تدریس می کنم! در دوره کارشناسی ارشد ازدواج 
کردم و این دختر زیبا را هم خداوند به من عنایت کرد اما ای کاش زودتر به 

داشته های خودم می اندیشیدم تا ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مشاجره 2 دانش‌آموز در بابل به قتل منجر شد
فرمانده انتظامی بابل از وقوع قتل نوجوان ۱۴ ساله و دستگیری قاتل 
در کمتر از یک روز خبر داد و علت قتل را مشاجره لفظی دو هم‌کلاسی 
اعلام کرد.به گزارش مشرق، سرهنگ محمدزمان شالیکار در تشریح 
این خبر، گفت: در پی وقوع قتل نوجوانی ۱۴ ساله در این شهرستان، 

موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل، تصریح کرد: در پی وقوع این حادثه 
که در پی مشاجره لفظی نام برده با چند نفر از هم‌کلاسی‌هایش به وقوع 

پیوست، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اقدامات 
پلیس را برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز کردند و مأموران در 
کمتر از یک روز متهم و سه نفر دیگر از همدستان وی را شناسایی و 

دستگیر کردند.
وی خاطرنشان کرد: متهم و همدستان وی ضمن اعتراف به قتل 
هم‌کلاسی خود با ضربات چاقو، پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی 

معرفی شدند.

عامل قتل مرد جوان در چاقوکشی قهوه‌خانه دستگیر شد   
مرد جوانی که قهوه‌خانه‌ای در شرق تهران را به خاک و خون کشیده 
بود، توسط تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دستگیر 
شد.به گــزارش تسنیم، شنبه هفدهم آبان امسال بود که درگیری 
مرگبار۳مرد جوان در قهوه‌خانه‌ای در شرق تهران، به مرکز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰ گزارش شد و خیلی زود تیمی زبده از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی با دستور بازپرس کشیک قتل راهی محل حادثه 

شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
تیم جنایی پس از حضور در محل حادثه با جسد مرد جوانی مواجه 
شدند که از ناحیه گردن هدف یک ضربه چاقو قرار گرفته و به قتل 
رسیده بود و در بررسی‌های ابتدایی نیز نشان می‌داد، عامل این جنایت 

پس از ارتکاب قتل در قهوه‌خانه پا به فرار گذاشته است.
تحقیقات میدانی تیم جنایی حکایت از آن داشــت، مقتول که در 
قهوه‌خانه حضور داشته به دلیل فحاشی و چشم در چشم شدن با قاتل 

درگیر شده و با ضربه چاقو به قتل رسیده است! همچنین با تحقیقات 
تکمیلی مشخص شد این نزاع مرگبار بین ۳ نفر در قهوه‌خانه رخ داده 

است.
پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی با دستور بازپرس کشیک قتل، 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی اقدامات اطلاعاتی گسترده را کلید 
زدند و با بازبینی‌ دوربین‌های مداربسته اطراف قهوه‌خانه هویت مرد 

جنایتکار را شناسایی کردند.
همین کافی بود تا کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با تجزیه‌ و 
تحلیل‌های اطلاعاتی مخفیگاه قاتل را شناسایی کنند و دوشنبه ۲۱ 

آذر، با یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری مرد جنایتکار شدند.
متهم صبح دیروز به دادسرای جنایی برای بررسی‌های بیشتر منتقل 
شد و پس از تحقیقات در اختیار دایره ویژه قتل پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت.

اختصاصی خراسان آخرین دفاعیات  مردی که گلوی همسرش را برید!  

نمی خواستم او را طلاق بدهم! 

 گاز گرفتگی 2چاه کن 
در شهر صالح آباد

مدیر روابط عمومی اداره‌کل پزشکی قانونی استان همدان ضمن هشدار 
جدی افزایش گازگرفتگی در استان، از مرگ دو چاه‌کن در شهر صالح‌آباد 

شهرستان بهار خبر داد.
به گزارش حادثه24علیرضا صارمی در توضیح این خبر اظهار کرد: روز 
گذشته دو مرد ۲۱ و ۴۲ ساله در روستای صالح‌آباد شهرستان بهار در 
زیرزمینی مشغول کندن چاه آب بودند که برای استفاده از دستگاه پیکور 

چاه‌کنی موتور برق روشن می‌کنند. 
ــن دســتــگــاه پــس از روشـــن شـــدن، گاز  وی ادامـــه داد: متأسفانه ای
منواکسیدکربن تولید و موجبات مرگ این دو فرد را که یکی داخل چاه 

و دیگری در زیرزمین بوده فراهم می کند. 
صارمی با اشاره به این که در هشت ماه امسال ۱۱ مرد و ۷ خانم در مجموع 
۱۸ نفر در استان همدان دچار گازگرفتگی شده‌اند، خاطرنشان کرد: 
در مدت مشابه سال گذشته ۶ مرد و یک خانم در مجموع هفت نفر دچار 

مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شده بودند.
وی با اشاره به افزایش تقریباً دو و نیم برابری آمار گازگرفتگی در هشت 
ماهه امسال‌ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، مطرح کرد: بیشتر 
مرگ های ناشی از مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در نیمه دوم سال و 

به ویژه در فصل زمستان اتفاق می افتد.


